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ایثارگران به اخبار دروغ توجه نکنند

ســعید اوحدی، رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران بار دیگر در مورد خبر کذب صدور کارت‌های صلیب سرخ 
جهانی برای آزادگان 8سال دفاع‌مقدس هشدار داد و گفت: من خودم از اسرای 8 سال جنگ تحمیلی هستم. 

درحالی‌که همه قدرت‌ها پشت صدام بودند حالا چطور می‌شود همانها بیایند و بخواهند  کمک کنند؟

 فعالیت مرکز ژنتیک سپاه در بهشت زهرا)س(
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشــت زهرا)س( در نشست تخصصی پژوهشگران و نویسندگان 
ادبیات پایداری گفت: در ایام جنگ ۱۲روزه، مرکز ژنتیک سپاه با استقرار کامل و انتقال تجهیزات آزمایشگاهی 

خود، امکان نمونه‌گیری خون، انجام آزمایش DNA و اعلام نتیجه را در ‌ محل فراهم آورد.

روایت تهران

نقشه تهران، سال ۱۲۷۷

در این نقشه که در کتاب»سفرنامه‌ای از خراسان تا بختیاری« نوشته 
جهانگرد فرانســوی هانری رنه دالمانی‌‌ دیده می‌شود، »طهران« با 
حصارهای ستاره‌ای‌شکل خود محصور شده است؛ شهری کوچک 
و جمع‌وجور که قلب تپنده ایران قاجاری بود. در شــمال، ییلاقاتی 
چون تجریش، زرگنده، قلهک و فرحزاد به‌وضوح دیده می‌شود که 
تفرجگاه تابستانی اشراف و درباریان بوده.مسیرهای اصلی و حیاتی آن 
دوران، مانند »جاده قزوین«، »جاده خراسان )مشهد(« و »جاده قم« 
شریان‌های ارتباطی پایتخت با دیگر نقاط کشور را تشکیل می‌دادند. 
وجود اماکن مهمی چون باغ شاه در غرب، قصر قاجار و دوشان‌تپه در 
شرق و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( در شهر ری نشان از 

اهمیت این نقاط در آن دوره دارد.

به اینجا کوچه شترداران می‌گویند

 در چند قدمی میدان قیام، کوچه‌ای قدیمی هست که نامش 
یادگار روزگار قاجار است؛ جایی که کاروانسرای شترداران محل 
استراحت شــترها و توقف کاروان‌ها بود. هنوز هم در ابتدای 
کوچه، ردپایی از آن معماری تهران قدیم و ورودی کاروانسرا 
به چشم می‌خورد؛ نشانی زنده از خاطرات سفرهای دور و دراز.

خاطرات سرهنگ در »بالاتر از خطر« 

کتاب »بالاتر از خطر« نوشــته ناصر ملائی که براساس زندگی 
و خاطرات سرهنگ بازنشسته جانباز محمود بلوری متخصص 
خنثی‌ساز بمب نوشته شده توسط انتشارات سازمان عقیدتی 

سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران روانه بازار شد.
سرهنگ محمود بلوری یکی از متخصصانی است که آموزش‌های 
مرتبط با مواد منفجره را در پایگاه‌های مختلف آمریکا گذرانده 
و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و پس 
از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی نیز مأموریت‌های 
مختلف و متفاوتی انجام داده اســت. ســرهنگ بلوری در این 
کتاب فقط تعدادی از خاطرات خود را درباره خنثی‌سازی بمب 
و موشک در مناطق مختلف بیان کرده است. البته این خاطرات 
بخشی از عملکرد او محسوب می‌شود و به‌گفته خودش با بیان 
این خاطرات خواســته ضمن یادآوری بخشــی از رویدادهای 
جنگ تحمیلی علاقه‌مندان را به مطالعه بیشتر و عمیق‌تر تاریخ 
دفاع‌مقدس ترغیب کند. در لابه‌لای خاطرات سرهنگ بلوری، 
واژه‌های تخصصی متعددی درخصوص انواع بمب‌ها‌و موشک‌ها 
‌وجود دارد که تا حد امــکان و برای آشــنایی علاقه‌مندان در 

پاورقی‌ها یا در متن اثر توضیحاتی درباره آنها ارائه شده است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

لحظه‌ای که می‌خواستم آچار را تا ۴۵ درجه و به سمت شل‌کردن 
فیوز بچرخانم ناگهان صدایی شبیه باز شدن فنر فشرده شده به 
گوشم خورد. این صدای نامتعارف و دلهره‌آور، بیشتر از یک یا 
دو ثانیه طول نکشــید. درحالی‌که هنوز دستم روی آچار بود، 
ناخودگاه خشکم زد. این لحظات برای من بسیار سخت گذشت. 
درحالی‌که قدرت تصمیم‌گیری نداشتم بدون حرکت در جای 
خودم میخکوب شــده بودم. در همین لحظات مرگ را جلوی 
چشمانم دیدم.در همان لحظات که برای من به سنگینی چندین 
سال گذشــت با خودم فکر کردم این فیوز از آن نوع فیوزهایی 
است که ضامن انفجاری داشته و حتماً ضامن آن رها شده و دیگر 

زمانی تا لحظه انفجار باقی نمانده است...

شهره کیانوش‌راد؛ روزنامه نگارگزارش

 مرور خاطرات جانباز آزاده حسین صادقی معروف به حسین 
گاردی در برنامه »جان ایران« از تلویزیون همشهری

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | کتاب »حســین گاردی« به قلم محمدهادی 

زرگری، زندگی مردی را روایت می‌کند که عضو گارد شاهنشاهی بود، در جنگ گزارش
ظُفار حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب به کمیته انقلاب اسلامی و سپس 
سپاه پاسداران پیوست. او که روزهای آغازین جنگ تحمیلی به اسارت درآمد، در فاجعه منا 
نیز به‌عنوان خادم حجاج ایرانی حاضر بود. قهرمان این کتاب، یعنی حسین صادقی معروف 
به حســین گاردی چندی پیش مهمان برنامه »جان ایران« بــود. در ادامه بخش‌هایی از 

صحبت‌های این جانباز و آزاده را مرور می‌کنیم.

صفحه‌آرا : امید روشنگر

حســین صادقی از خدمــت ســربازی، وارد 
گارد شاهنشــاهی اما تحت‌تأثیر صحبت‌های 
اطرافیان پشیمان شد. او که برای استعفا راه به 
جایی نبرد در همان سال‌ها تصمیم به ازدواج 
گرفت. تشــکیل خانواده او ماجرایی دارد که 
خودش اینطور تعریــف می‌کند: »وقتی قصد 
ازدواج با دختر فامیل را داشتم، باید خانواده او 
توسط ضد‌اطلاعات ارتش تأیید می‌شد. فرایند 
تحقیقات بسیار ســخت‌گیرانه بود؛ یعنی باید 
دختری را که قصد خواســتگاری از او داشتیم 
تمام فامیل و بستگانش تا دو پشت آن‌طرف‌تر 

را به اداره معرفی می‌کردیم و درصورتی که آنها 
تأیید می‌کردند، اجازه داشــتیم برای ازدواج 
اقدام کنیم. ضد‌اطلاعات بعد از معرفی دختر، 
تحقیقات را شروع می‌کرد و اگر مثلا پسردایی 
دختر، کتاب دکتر شریعتی  یا شهید مطهری را 
خوانده بود، مجوز ازدواج صادر نمی‌شد! خودمان 
هم حق نداشتیم بخوانیم. من هم از مدت‌ها قبل 
اسم و مشــخصات نوه خاله پدرم و خانواده‌اش 
را به ضد‌اطلاعــات داده بودم اما هر چه منتظر 
ماندم، خبری نشد. موضوع را با پدرم در میان 

گذاشتم و به دور از چشم گارد، نامزد کردیم.«

این افسر گارد شاهنشاهی در حادثه 17شهریور 
سال 57حضور داشــته و از برخوردش با یک 
گروهبان بی‌رحم اینطور تعریف می‌کند:»تازه 
شــروع به حرکت کــرده بودیم کــه صدای 
تیراندازی از سمت میدان ژاله و خیابان شهباز 
بلند شــد و بلافاصله جمعیت زیــادی که در 
حال فرار بودند، وارد خیابان شــکوفه شدند. 
من مســئول این خیابان بودم. اسلحه‌دار تیم 
ما گروهبان بدجنســی بود. هــر چه صحبت 

می‌کردیم که با مردم بد برخورد نکند، گوش 
نمی‌کرد. آن روز وقتــی جمعیت در حال فرار 
را دید، افتاد جلوی گروه تا راه مردم را ببندد. 
یک خانم می‌خواســت عبور کند که این مرد 
با اســلحه جلویش را گرفت. حالــم خیلی بد 
شد. اصلا انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. 
از خودم بدم می‌آمد. ســریع خودم را به آنها 
رســاندم و با عصبانیت جلــوی این گروهبان 

ایستادم.«

صادقی با پیروزی انقلاب اســامی، وارد کمیته 
شد‌ و بعد از تاسیس سپاه، لباس سبز آن را به تن 
کرد. پیش از شروع جنگ تحمیلی در کردستان 
فعالیت داشــت‌ و فقط چند روز پس از شــروع 
رسمی جنگ، به‌شــدت مجروح و اسیر شد. او از 
10سال اسارت خود خاطراتی را تعریف می‌کند 
که نقطه عطف آن، صبوری حجت‌الاسلام حاج 

سیدعلی اکبر ابوترابی‌فرد است. خودش می‌گوید: 
»یک‌بار پس از آزار شدید اسرا و مجروح‌شدن حاج 
آقا ابوترابی، نمایندگان صلیب ســرخ از اردوگاه 
بازدید کردند. بــا وجود اصرار آنــان، حاجی از 
نگهبانان شکایتی نکرد و به عراقی‌ها گفت: »ما 
مسلمونیم، شما هم مسلمونید. مسلمون شکایت 

مسلمون رو پیش یه مسیحی نمی‌بره.«

از ورود به گارد شاهنشاهی تا ماجرای ازدواج

حامی مردم در میدان ژاله

اسارت در روزهای نخست جنگ

 خاطرات
 10 سال اسارت

 تغییر رفتار عربستان در منا با سخنرانی رهبر
صادقی، خادم با سابقه حجاج که در حادثه منا در سال 
94حاضر بود، شرح می‌دهد که‌ ابتدا مقامات سعودی با 
بی‌توجهی فقط به جمع‌آوری سریع اجساد )حتی با قرار دادن آنها روی هم 
در کانتینر( اقدام کردند و همکاری لازم با وزیر بهداشت ایران را نداشتند. 
خودش می‌گوید: »وضعیت بسیار بد بود و همه مستاصل بودیم. تا اینکه 

با سخنرانی حضرت آقا و تهدید عربســتان، وضعیت به‌طور کامل تغییر کرد و از آن لحظه، مقامات 
سعودی همکاری کامل را آغاز کردند.«
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